
 

  له نجاتئن و مسامستضعف
*ابوالفضل ساجدي  ٢٦/٠٧/١٣٩٦تاريخ تأييد:   ٣٠/٠٩/١٣٩٥تاريخ دريافت: 

  

  **حامد ساجدي   _______ ________________________________   

  چكيده

ايـن مسـئله محـل بحـث و     اسـت.   هاي مهم در پلـوراليزم مسـئله نجـات    يكي از بحث
گرايـي يـا    براي آنكـه كثـرت  وگوي بسياري ميان متفكران اسلامي بوده است.  گفت

انحصارگرايي در نجات از منظر اسلام مشخص شود، بايد به آيات و روايات نگاهي 
دقيق افكنده شود. از جمله موضوعات مؤثر در اين بحث، موضوع استضـعاف اسـت.   

، حـدود و ثغـور آن و تـأثير آن در مسـئله نجـات، نيازمنـد       بررسي معـاني استضـعاف  
 شيوه تحليلي اي و با ا روش كتابخانهكاوي مجدد ادله نقلي است. مقاله حاضر ب ژرف

. اين نوشـتار نشـان خواهـد داد    به نگاهي نو در اين مسئله دست يافته است توصيفي ـ
ثـار  آ اين دو معن ـاستضعاف يك معناي خاص و يك معناي عام دارد كه هر يك از ا

معنـاي عـام استضـعاف كمتـر مـورد توجـه       كلامي و فقهي خاصي را به دنبال دارند. 
انديشــمندان اســلامي قــرار گرفتــه اســت و آثــار كلامــي آن از آثــار معنــاي خــاص  
استضعاف تفكيك نشده است. مستضعف به معناي عـام حتـي برخـي از افـرادي كـه      

شود. عدم توجه به تنـوع   دارند، شامل مي درجاتي از تقصير را در نرسيدن به حقيقت
 هر كـدام از دو تواند باعث برداشت نادرست از ادله نقلي شود.  كاربرد استضعاف مي

ط حاكم بر فرد و باورهاي او قابل تعريف هسـتند و  يبا توجه به شرا معناي مستضعف
اطي ويژه بـا  گيرند. هر يك از اين دو معنا ارتب ها را در بر مي طبقات مختلفي از انسان

دهنده وسعت دايره  و نشانو نوع خاصي از نجات را در پي دارند  مسئله نجات دارند
  نجات نسبت به دايره حقانيت هستند.

  .مستضعف، مؤمن، كافر، جحود، نجات :يكليدواژگان 
                                                      

 . ab.sajedi.1395@gmail.comاستاد گروه كلام و فلسفه دين مؤسسه آموزشي پژوهشي امام خميني *
 .دانشــجوي دكتــري فلســفه و كــلام اســلامي پــرديس فــارابي دانشــگاه تهــران (نويســنده مســئول)   **

h.sajedi2@gmail.com  
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  مقدمه

واضـح و غيرقابـل انكـار     دينـداران انحصارگرايي اسلام و تشيع در حقانيت كه در بـين  

انحصــارگرايي در نجــات را نيــز بــه مســلمانان  اســتاي را بــر آن داشــته  اســت، عــده

نيـز   خصوص شيعيان نسبت دهند. رد و پاي چنين گرايشي حتي در زمان خود ائمه به

، »اهـل ضـلال  «بـا طـرح عنـاويني چـون      شود. اين در حالي است كه ائمـه  يافت مي

مؤلفه « و» نندگان به گناهانك اعتراف«، »اصحاب اعراف«، »مرجون لامر االله«، »مستضعف«

اند. گرچه اين  داشتن دايره نجات نسبت به دايره حقانيت را گوشزد كرده وسعت »قلوبهم

انـد و   اند، اهل سنت توجه چنداني به آنها نداشته ها با اقتباس از قرآن به دست آمده واژه

اي آنكه ميـزان  اند. بر ظهور و بروز كرده بيت  تنها در فرهنگ شيعي و با رهنمايي اهل

لازم است هر يك از ايـن عنـاوين    ،وسعت دايره نجات در فرهنگ شيعي مشخص شود

  خوبي بررسي شود. اين مقاله بررسي واژه مستضعف را بر عهده دارد. به

در نوشتار پيش رو پس از بيان معناي لغوي استضعاف، دو نوع كـاربرد ايـن واژه در   

تـر   رد مرتبط با مسـئله نجـات را بيشـتر و دقيـق    سپس كارب ؛كنيم متون ديني را مرور مي

كنـيم. درنهايـت نيـز حكـم      جـويي مـي   كنيم و مراتـب و مصـاديق آن را پـي    بررسي مي

  كنيم. استضعاف و ارتباط آن با نجات را بيان مي

  معناي لغوي مستضعف

ــرد، ضــعيف    ــك ف ــدي دارد. استضــعاف ي ــاي متع ــت معن ــدن او،  استضــعاف در لغ دي

/ ٥٠٧، ص١٤١٢(راغـب اصـفهاني،   شـمردن او معنـا شـده اسـت      يافتن و ضـعيف  ضعيف

ــن ــور،  اب ــي، ٢٠٣، ص٩، ج١٤١٤منظ ــايي، ٨٦، ص٥، ج١٣٧٥/ طريح ــي بن ، ٤، ج١٤١٢/ قرش

قراردادن آن فرد و سوء اسـتفاده از ضـعف او نيـز استضـعاف      . همچنين ضعيف)١٨٤ص

اسـت،  است. بر همين اساس كسي كه به دليل فقر و فرودستي مـورد زورگـويي مـردم    

، ١٩٧٩/ زمخشــري، ٣٣٧، ص١٢، ج١٤١٤(حســيني زبيــدي، شــود  مستضــعف ناميــده مــي

  .)٨٨، ص٣، ج١٣٦٧اثير،  / ابن٣٦٢، ص٢، ج١٤١٤/ فيومي، ٣٧٦ص
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  كاربرد استضعاف در متون ديني

به معناي لغوي آن بسيار نزديـك اسـت و در مـورد    » استضعاف«اكثر كاربردهاي قرآني 

ر اجتماعي در جايگاه ضعف قرار دارند و از سـوي طبقـه   رود كه از نظ كساني به كار مي

باشـند و درنتيجـه    شـدن حقـوق مـي    پذيري و پايمـال  جو در معرض آسيب يا فرد سلطه

 هسور ١٢٧و  ٩٧، ٧٥طوركامل استيفا كنند. آيات  هاي بحق خود را به توانند خواسته نمي

تا  ٣١ج سوره قصص و سوره انفال، چهار و پن ٢٦سوره اعراف،  ١٥٠و  ١٣٧، ٧٥نساء، 

هاي اين نوع استعمال هستند. در برخي روايـات نيـز ايـن اسـتعمال      سوره سبأ نمونه ٣٣

/ خـزاز رازي،  ١٦٨، ص١٤٢٤عقده كوفي،  / ابن١٤٧، ص٤، ج١٤٠٧(ر.ك: كليني، وجود دارد 

، ٢، ج١٣٧٨/ صـدوق،  ٤٩٤، ص٢، ج١٤٠٩و  ٢٢٥، ص١، ج١٣٨٥حيـون،   / ابن١١٨، ص١٤٠١

-٥٥٥، ص١، ج١٤١١/ حسكاني، ١٨٤، ص١الف، ج١٤١٣/ شيخ مفيد، ٧٩، ص١٤٠٣و  ٦١ص

. ازآنجاكه اين كاربرد از استضعاف در اين نوشتار مـورد نظـر نيسـت، بـه بررسـي      )٥٥٩

  پردازيم. تفصيلي آن نمي

شـود   مستضعف در كاربرد ديگرش به يك قسم از افـراد ضـال و گمـراه گفتـه مـي     

فردي است كه نه مؤمن » ضال. «)٣٨١، ص٢ج ،١٤٠٧/ كليني، ١١٠، ص٢، ج١٣٨٠(عياشي، 

گـذاري ايـن    . نام)٦١٥، ص٢، ج١٤٠٥/ هلالي، ٤١٤-٣٨١، ص٢(عياشي، جاست و نه كافر 

تواند به جهت ناتواني آنها در رسيدن به باور مطابق واقع يا  مي» مستضعف«افراد به اسم 

دهـد. در   ر مـي همان ايمان باشد كه آنها را در معرض سوء اسـتفاده فكـري كـافران قـرا    

، ١٤٠٧(كلينـي،  برخي روايات به جاي كلمه مستضعف، واژه ضعيف به كار رفتـه اسـت   

سـوره   ٩٨اند، به آيه  . رواياتي كه واژه مستضعف را در اين معنا به كار برده)٤٠٦ص  ،٢ج

/ عياشـي،  ١٢٨، ص١٤٠٨/ اشـعري،  ١٤٥، ص١٤٠٩(علي بـن جعفـر،    *كنند. نساء اشاره مي

، ٥و ج ٤٠٣و  ٣٨٣، ٣٨١، صــص٢، ج١٤٠٧/ كلينــي، ٩٣، ص٢و ج ٢٧٠-٢٦٩، ص١، ج١٣٨٠

دهد كاربرد اخير استضعاف، از همـين آيـه اقتبـاس شـده اسـت؛       . اين نشان مي)٣٤٨ص

                                                      
جايگاهشان دوزخ است و  كنند.. ستند، قبض ميكه ظالم به خود ه كساني كه ملائكه روحشان را درحالي *

اي بسازند و نـه   توانند چاره مگر مردان و زنان و كودكان مستضعفي كه نه مي ؛گاهي است چه بد بازگشت
 اند. به راه هدايت، راهنمايي شده
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گرچه ممكن است معناي ظاهري مستضعف در اين آيه، همان معناي متـداول در سـاير   

ته اين واژه در اين آيـه را  ياف شده، معناي باطني يا تعميم آيات قرآن باشد و روايات اشاره

شـود،   مطرح كرده باشند. به هر تقدير آنچه در ادامه اين متن درباره مستضعف مطرح مي

 مربوط به همين معناست.

 مستضعف به معناي خاص

رسد با تأمل در متون ديني، بتوان دو معنا براي مستضعف يافـت. استضـعاف    به نظر مي

تـر اسـت و گـاه درمعنـايي      دايره شمولش تنـگ  رود كه گاه در معنايي خاص به كار مي

كسي اسـت كـه در عـدم كسـب     «شود. در معناي خاص، مستضعف  تر استفاده مي وسيع

اند.  بسياري از علما به اين معناي استضعاف اشاره كرده». باور حق، مستقيماً مقصر نباشد

رسند،  به نظر مي گرچه روايات در ابتدا مختلف«در اين باره مي فرمايند:  طباطباييعلامه 

نيـافتن بـه    اما در يك مدلول واحدي اشتراك دارند و آن اينكه استضعاف يعنـي هـدايت  

نيـز همـين نظـر را     مطهـري . شـهيد  )٦٠، ص٥، ج١٤١٧(طباطبـايي،  » حق، بـدون تقصـير  

  گويد: برگزيده است. وي مي

كند اعمال منكران نبـوت يـا امامـت مقبـول      آيات و رواياتى كه دلالت مى

، ناظر به آن است كـه آن انكارهـا از روى عنـاد و لجـاج و تعصـب      نيست

باشد؛ اما انكارهايى كه صرفاً عدم اعتراف است و منشأ عدم اعتـراف هـم   

قصور است نه تقصير، مورد نظر آيات و روايات نيست. اين گونه منكـران  

رونـد   بـه شـمار مـى     »مرْجونَ لـأَمرِ اللَّـه  «و   از نظر قرآن كريم، مستضعف

 ).٣٤٢، ص١، ج١٣٦٨(مطهري، 

در برخـي   كنـيم:  اين معنا برگرفته از رواياتي است. در ادامه به اين روايات اشاره مي

، ١، ج١٣٧١(برقـي،  شده اسـت  » عدم شناخت اختلاف مردم«ادله، استضعاف دائر مدار 

، ١٤٠٣/ صـدوق،  ٤٠٦و٤٠٥، ص٢، ج١٤٠٧/ كلينـي،  ٢٦٨، ص١، ج١٣٨٠/ عياشي، ٢٧٨ص

نبـودن كسـي اسـت كـه اخـتلاف را       منطوق اين روايات دال بـر مستضـعف   .)٢٠١ص
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بودن كسي است كه اخـتلاف را   دهنده مستضعف شناسد و به دلالت مفهومي نشان نمي

شناسد. اين دلالت مفهومي مبتني بر اين است كه روايـت در مقـام بيـان مـلاك و      مي

انـد و آن را   تصريح كـرده معيار استضعاف باشد. برخي روايات به اين دلالت مفهومي 

. تعبير شناخت اختلاف به )٤٠٦، ص٢، ج١٤٠٧(كليني، اند  به صورت منطوقي بيان كرده

را باطـل   بـاور حـق  اي است كـه   اين معناست كه در شرايطي كه جو عمومي به گونه

شمارند، اگر فرد متوجه شود كه يك قول موجه و قابل بررسي وجود دارد كـه آن   مي

داند، ديگر مستضعف نيست؛ چراكه او متوجه اخـتلاف شـده اسـت و     باور را حق مي

بايد تحقيق كند تا دريابد كدام قول حق است؛ بنابراين اگر فرد صرفاً متوجه شود كـه  

داند، ولي آن قول را از همان ابتـدا بـر اسـاس     را حق مي آن باورقولي وجود دارد كه 

ود اختلافـي درخـورِ اعتنـا،    اطلاعات موجود خـلاف واقـع بيابـد، ازآنجاكـه بـه وج ـ     

نبرده است، همچنان مستضعف است؛ پس كسي كـه قـول     ترديدآور و محل تأمل پي

حق را تصور نكرده است يا از ابتـداي تصـور، محـاط بـه اطلاعـاتي اسـت كـه ان را        

توان گفت  البطلان مي بيند، مستضعف است، و الا مستضعف نيست؛ بنابراين مي واضح

كساني هستند كه شناخت اختلاف براي آنهـا شـأنيت هـدايتگري    اين روايات ناظر به 

داشته باشد و به مثابه جرقه و روزنه نور باشـد، و گرنـه وجهـي نـدارد كـه شـناخت       

اختلاف، ملاك و معيار تعيين استضعاف فرد باشد. مؤيد اين سخن روايتي اسـت كـه   

قـرار  » آن فـرد نرسيدن حجت و دليلي به «را معطوف و قرينِ » عدم شناخت اختلاف«

؛ بنابراين كساني كه ذاتـاً قـدرت   )١٢٥، ص٨و ج ٤٠٦، ص٢، ج١٤٠٧(كليني، داده است 

تشخيص حق از باطل ندارند يا در شرايطي قرار دارند كه عملاً چنين امكاني برايشان 

  نيست، مشمول موضوع روايت نيستند.

استضـعاف  برخي روايات نيز منتشرشدن قول حق بـين افـواه را برچيننـده موضـوع     

. اگـر دربـاره موضـوع    )٢٠٢-٢٠١، ص١٤٠٣/ صدوق، ٤٠٦-٤٠٥(همان، صكند  معرفي مي

اين روايت همان سخني را بگوييم كه درباره روايت سابق گفتيم، بـاز هـم ايـن روايـت     

ناظر به جايي است كه شنيدن قول حق، شأنيت هدايتگري داشته باشد؛ لذا همان مدلول 

  روايات پيشين را دارد.
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كند كه قـدرت عقلـي    بودن كساني را بيان مي ديگر رواياتي است كه مستضعفدسته 

كننـد يـا    اند و هرچه به آنها بگويي قبـول مـي   پاييني دارند و از اين جهت مانند كودكان

، ١٤٠٤/ قمـي،  ٥١، ص١٣٦٣اي از علمـاء،   (عدهتوانند يك سوره از قرآن را ياد بگيرند  نمي

، ١٤٠٣/ صدوق، ٤٠٤، ص٢، ج١٤٠٧/ كليني، ٢٧٠-٢٦٨، ص١، ج١٣٨٠/ عياشي، ١٤٩، ص١ج

. چنين افرادي يا اصلاً توان تصـور بـاور حـق را ندارنـد يـا ذاتـاً قـدرت        )٢٠٣-٢٠١ص

  تشخيص حقانيت آن را ندارند.

بـه ضـميمه   » نيافتن راهي بـراي ايمـان  «يا » عدم استطاعت ايمان«در برخي روايات 

ضعاف، آن هم به صورت مسـتقل يـا در   موضوع است» عدم كفر«يا » عدم استطاعت كفر«

، ١، ج١٣٨٠/ عياشـي،  ٦٠٨، ص٢، ج١٤٠٥(هلالـي،  عرض ملاك پيشين قرار گرفته اسـت  

. جزء اول اين موضوع )٤٠٤، ص٢، ج١٤٠٧/ كليني، ٢٠٣-٢٠١، ص١٤٠٣/ صدوق، ٢٦٨ص

(عدم استطاعت ايمان) در صورتي محقق است كه فرد يا قول حق را تصور نكرده باشد 

قدرت ذهني و اطلاعات پيرامونش، توان تشخيص حق از باطـل را نداشـته    يا به حسب

باشد. ممكن است گفته شود جزء دوم موضوع (عدم كفر يـا عـدم اسـتطاعت كفـر) در     

حالتي كه فرد حق را تكذيب كرده است، موجود نيسـت؛ چراكـه تكـذيب همـان كفـر      

باشد؛ بلكه حتـي اگـر    شدن به اطلاعات غلط است، حتي اگر اين تكذيب به دليل احاطه

هـاي   در حقانيت حق ترديد كند باز هم كافر شده است؛ چراكه شك و ترديد از مصداق

/ ٣٩٩و  ٣٨٦، صـص ٢و ج ٤٥، ص١، ج١٤٠٧/ كلينـي،  ٨٩، ص١، ج١٣٧١(برقي، كفر هستند 

ــدوق،  ــص١٣٧٦و  ٢٨٨، ص١، ج١٣٩٥ص ــي،  ٦٧٣و  ١٩٧، ص ــري آمل / ١٨٩، ص١٣٨٣/ طب

لكن بايـد   )؛٩١، ص١٤٩٧بطريـق،   / ابن٢٠٦ب، ص١٤١٣يد، / شيخ مف١٥٠، ص١٣٦٣حراني، 

توجه داشت كه كفربودن شك در صورتي است كـه حقانيـت حـق آشـكار شـده باشـد       

ــي،  ــي، ٢١٦، ص١، ج١٣٧١(برقـ ــفار، ٣٨٨، ص٢، ج١٤٠٧/ كلينـ ؛ )٢٢٤، ص١، ج١٤٠٤/ صـ

همچنين در بسياري از روايات، كفر به معناي جحود و انكار حـق پـس از آشكارشـدن    

، ٢٧، صـص ٢، ج١٤٠٧/ كلينـي،  ٣٤، ص١، ج١٣٨٠(عياشـي،  قانيت آن شمرده شده است ح

رسد  . به نظر مي)٣٤٩و  ٣٤١، ص٢، ج١٤٠٣/ طبرسي، ٢٦، ص٨و ج ٣٩٩و  ٣٨٩، ٣٨٧، ٣٨٥

اين روايات، موجب تقييد روايات دال بر كفربودن تكذيب و شـك باشـند. ايـن معنـاي     
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/ مطهـري،  ٧٤، ص٣، ج١٣٦٦المتـألهين،  (صـدر  كفر در كلام علما نيز مطـرح شـده اسـت    

. كفر در )٢٨٥و  ٢٧٩-٢٧٨صص، ١٣٧٦/ ر.ك: قراملكي، ٤٢٧، ص٣و ج ٢٩٤ص  ،١، ج١٣٦٨

شود، در روايت مورد بحـث كـه بـه     ترش گرچه مطلق انكار حق را شامل مي معناي عام

اي در صدد بيان معذوربودن اين افراد است، معناي پيشين مناسب تـر اسـت و بـه     گونه

 ينه مناسبت حكم و موضوع، اظهر است.قر

بودن كسي است كه نسبت بـه نداشـتن بـاور     مستضعف ما حصل مدلول اين روايات

اند، گرچه ممكـن اسـت در    حق يا داشتن باور باطل، مستقيماً و آگاهانه تقصيري نداشته

 تحقق اين شرايط، غيرمستقيم و ناخودآگاه مقصر بوده باشند؛ مثلاً كسي كه قول حق بـه 

گوشش نخورده است، ممكن است بر اثر خطاهايي كه انجام داده است، توفيـق شـنيدن   

قول حق را از دست داده باشد، بدون اينكه خود چنين تصميمي داشته باشد؛ اما بـه هـر   

  حال طبق اطلاق ادله دسته اول، او مستضعف است.

اســباب گــرفتن دخالــت احتمــالي آنهــا در  بــا ناديــده -در ايــن معنــا» مستضــعفان«

در عدم ايمانشان معذورند، بر خلاف كفار كه هـيچ حـق و عـذري ندارنـد      -استضعاف

  .)٢٠٣، ص١٤٠٣(صدوق، 

گفتني است بيشتر علما در تبيين معناي مستضعف، عدم تقصير در باورنداشتن به آن 

انـد و تقصـير غيرمسـتقيم و ناخودآگـاه را مـورد بحـث قـرار         عقيده را ملاك قـرار داده 

، ٥، ج١٤١٧طباطبـائي،    /٣٦(شـرائط الايمـان)، ص   ١، ج١٣٨٧(ر.ك: فيض كاشـاني،  اند  نداده

ق، ١٤٢٥/ حسيني لواسـاني،  ٧٨، ص٣، ج١٤٢٣/تهراني،  ٣٢٢، ص١، ج١٣٦٨/ مطهري، ٥١ص

انـد كـه    . علما اين نكتـه را تـذكر داده  )٨٢٨-٨٢٧، ص١٣٦٥/ حسيني تهراني، ٣٠٨، ص٢ج

شـود؛ يعنـي اگـر كسـي      تقيم هم مـي قدرت تشخيص حق از باطل، شامل قدرت غيرمس

بتواند براي خود شرايطي را فراهم كند كه حق را از باطل تمييز دهد، ولـي ايـن كـار را    

شـود و مستضـعف نيسـت؛     محسـوب مـي  » داراي قدرت تشـخيص «نكند، چنين فردي 

همچنين كسي كه آگاهانه مقدمات استضـعاف را فـراهم مـي كنـد، مستضـعف نيسـت       

؛ اما در )٥٢٣و  ٥٢٠، صص١٩، ج١٣٨٩/ جوادي آملي، ٥٢و  ٥٠، صص٥، ج١٤١٧(طباطبائي، 

طورناخودآگـاه   مورد استضعاف يا عدم استضعاف كسي كه بر اثر اعمـال اشـتباهش، بـه   
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تكويناً دچار وضعيتي شده است كه حتي به صورت غيرمسـتقيم هـم قـدرت تشـخيص     

ر عفو و مغفرت در مـورد  اند؛ با اين حال تعبي حق از باطل را ندارد، صريحاً سخني نگفته

تواند مؤيد وجـود تقصـيرات پنهـان، ناخودآگـاه و      سوره نساء مي ٩٩مستضعفان در آيه 

بـودن عذرداشـتن و مقصـرنبودن     پوشـي در ايـن افـراد باشـد يـا ذودرجـات       قابل چشم

مستضعفان را بيان كند يا نشان از اين باشد كه آنها عقلاً با تحمل مشقت و عسر و حرج 

اند، گرچه عرفـا و از منظـر عقـلا عـاجز،      رفت از استضعاف را داشته برون بسيار قدرت

/ صـادقي  ٢٤٠ص  ،٢٠، ج١٣٨٩(ر.ك: جـوادي آملـي،   شوند  ناتوان و غير قادر محسوب مي

كارگيري لفظ عفـو و   ؛ اما بيشتر مفسران توجيهات ديگري براي به)٩٤، ص١٤١٩تهراني، 

ر مطلق پذيرش عـذر از كسـي كـه تقصـيري     اند؛ مانند حمل ب مغفرت در اين آيه آورده

بردن آثار سوء تكويني عمل يا عفو كامل كـه شـامل سـاير     ندارد يا عفو تكويني و ازبين

/ ٥٢، ص٥، ج١٤١٧/ طباطبـائي،  ١٦٣، ص٢، ج١٤١٩(ر.ك: مدرسـي،  شود  اعمال آنها هم مي

  .)١٤١، ص٤، ج١٣٦١امين، 

  مستضعف به معناي عام

هر كسي كه هـيچ  تري نيز داشته باشد. در اين معنا  عام رسد مستضعف معناي به نظر مي

جهت و بدون دليلِ موجه، انكار نكرده باشد، مستضعف است؛ بنـابراين   باور حقي را بي

اگر شخص در شرايطي باشد كه حق و باطل مشتبه باشد و او بر اثر فحص بيشتر بتواند 

راف به حق نكنـد؛ امـا آن را   به حق برسد يا حتي حق به او عرضه شده باشد، اما او اعت

انكار هم نكند، طبق اين معنا مستضعف است، گرچـه طبـق معنـاي پيشـين مستضـعف      

    كند: نيست. شواهدي وجود دارد كه اين معنا از استضعاف را تأييد مي

ناميـده  » المرجون لامـر االله «مستضعف در معناي پيشين، قسيم گروهي قرار داشت كه ـ 

الف، ١٣٦٢/ صدوق، ٣٨١، ص٢، ج١٤٠٧/ كليني، ١١١-١١٠، ص٢ج، ١٣٨٠(عياشي، شوند  مي

(عياشـي،  شـود   نيـز مـي  » مرجـون «؛ اما مستضعف در اين معنا شامل گروه )٣٣٣، ص١ج

. اينها كسـاني هسـتند كـه بـا وجـود      )١١٠، ص٢و ج ٢٧٠و  ٢٦٩و  ٢٥٧، صص١، ج١٣٨٠
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رند و چون حقيقـت  اند و لذا استحقاق بهشت ندا دخول در اسلام، ايمان قلبي پيدا نكرده

اند، جهنم نيز بر آنها لازم نيست و لذا عاقبت اخروي آنها نامعلوم است و  را انكار نكرده

/ ١١٠ص  ،٢، ج١٣٨٠/ عياشـي،  ٣٠٤، ص١، ج١٤٠٤(قمـي،  بايد آن را به خدا واگـذار كـرد   

. با توجه به اينكه اسلام به اين )١٠٦، ص١١، ج١٤٠٤/ مجلسي، ٤٠٧، ص٢، ج١٤٠٧كليني، 

    اد شناسانده شده است، آنها در نداشتن ايمان قلبي معذور نيستند.افر

كند كه از آنچه بـه آنهـا شناسـانده     در برخي روايات، مستضعفان را كساني معرفي ميـ 

اند و لذا خدا مي تواند به خاطر اين گمراهي، آنها را عـذاب كنـد    شده است، گمراه شده

. بديهي است چنـين كسـي در عـدم    )٢٠٣، ص١٤٠٣صدوق،  ٢٧٠، ص١، ج١٣٨٠(عياشي، 

    اعتراف به حق، معذور نيست.

بودن كسـي اسـت كـه حقانيـت      مستضعف البلاغه نهجاز سوي ديگر طبق مفهوم روايتي در ـ 

شود كه فرد بر اثر فحص و تحقيق  حق براي او ظاهر نشده است كه حداقل شامل حالتي مي

    .)٢٨٠، ص١٤١٤(سيد رضي، بتواند به حق پي ببرد 

(صـدوق،  در روايت ديگري هر مسلماني كه ناصبي نباشد، مستضعف خوانده شده است ـ 

. در اين صورت استضعاف شامل كسي است كه با حقيقـت عنـاد نداشـته    )٢٠٠، ص١٤٠٣

باشد و با آن مخالفت نكرده باشد. كافرنبودن مستضعفان در اين فضا به معناي ايـن اسـت   

انـد. در روايـات مربـوط بـه طينـت نيـز        آن شك كرده اند و تنها در كه حق را انكار نكرده

/ كلينـي،  ١٦، ص١، ج١٤٠٤(صـفار،  شـوند    ها به مؤمن، ناصب و مستضعف تقسيم مي انسان

. در برخي روايات فقهي مثل نماز ميت، صـدقه و زكـات و ازدواج، سـه    )٣، ص٢، ج١٤٠٧

اسـت كـه   بودن فرد مطرح شده و حكم آن بيـان شـده    فرض مؤمن و مستضعف و ناصب

/ ١٣٠، ص١٤٠٨(اشـعري،  نشان از اين دارد كه مسلماني كه ناصبي نباشد، مستضعف اسـت  

/ ابـن  ١٦٨، ص١، ج١٤١٣/ صدوق، ١٨٧، ص١٤٠٦، / امام رضا٣٤٩و  ٣٤٨  ،٥، ج١٤٠٧كليني، 

   .)٥١، ص١٣٦٣اي از علماء،  / عده١٩٩، ص٢و ج ٢٦٠، ص١، ج١٣٨٥حيون، 

و ضال شمرده شده و در مقابـل ناصـب و    در برخي روايات شاك مصداق مستضعفـ 

، ١٠، ج١٣٨٢/ مازنـدراني،  ٩٢٩و  ٦٧٠، صـص ٢، ج١٤٠٥(هلالـي،  جاحد قرار گرفته اسـت  

. در روايت ديگر، كسي كه پس از اقامه حجت و بينـه، همچنـان جاهـل    )٤٣و  ٤١صص
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  .)٣٣٠، ص١٣٦٣(حراني، گيرد  باشد، ضال است و قسيم مؤمن و كافر قرار مي

ونه تعريف كرد: هـر   توان معناي عام استضعاف را اينگ ين روايات ميطبق مجموع ا

جهت و بدون دليلِ موجه، انكار نكرده باشد، مستضـعف   كسي كه هيچ باور حقي را، بي

؛ اما كسي كه حق )٤٢، ص٢، ج١٣٨٢/ استرآبادي، ٣٤٢، ص١، ج١٣٦٨(ر.ك: مطهري، است 

در او وجود دارد؛ لذا مصـداق جاحـد و    اي از كراهت از حق  دليل انكار كند، درجه را بي

. )١٠٢، ص٩، ج١٤٠٤(مجلسـي،  كافر است و ناصب به معناي اعـم بـر آن صـادق اسـت     

جحد و كفر در محدودترين معنايش، نپذيرفتن حق پـس از آشكارشـدن حقانيـت آن را    

تواند معناي محدودتري داشته باشد و تنها  گيرد. در نقطه مقابل، واژه نصب مي در بر مي

تكذيب و انكاري را شامل شود كه به دشمني و بغض رسيده باشد. با توجـه بـه اينكـه    

مستضعف قطعاً كافر نيست، وجود معناي محدودتر براي واژه نصب، موجب گسـترش  

بودن قسيم استضـعاف   گاه كه ناصبي شود؛ بنابراين آن محدوده صدق واژه مستضعف نمي

كه همسنگ كفر و جحود و تعصب در بـاور   بودن به معناي عامش گيرد، ناصبي قرار مي

  باطل است، مراد است.

  ملاك استضعاف از حيث متعلق باور

در بخش پيشين حدود استضعاف را از نظر ميـزان تقصـير فـرد در نرسـيدن بـه اعتقـاد       

باره آن است كه آيا حد استضعاف شامل تمـام   صحيح بررسي كرديم. بحث ديگر دراين

شود يا نه؟ در صورت شمول، آيا حـد استضـعاف در    ؤمن ميباورهاي ديني لازم براي م

مورد تمام اين باورها يكسان اسـت؟ بسـياري از روايـاتي كـه بـه موضـوع استضـعاف        

طـوركلي بحـث استضـعاف     اند، ناظر به اعتقاد به امامت و امامِ بر حق هستند. به پرداخته

اين معنـا كـاربردي   مذهبي و شيعي است و در منابع عامه استضعاف به  يك بحث درون

انـد و بـه    ندارد؛ بنابراين حتي رواياتي كه به ظاهر استضعاف را به طورمطلق به كار برده

ظاهر ناظر به اعتقاد خاصي نيستند، بيشتر به همين اعتقـاد نظـر دارنـد. بـر ايـن اسـاس       

دادن حدود استضعاف به ساير اعتقادات ديني، نياز به نـوعي الغـاي خصوصـيت     سرايت
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پذير نيست؛ اما نسـبت بـه آثـار كلامـي      ين الغاي خصوصيت در آثار فقهي امكاندارد. ا

قابل طرح است، خصوصـاً بـا درنظرگـرفتن روايـاتي كـه شـك و انكـار در امامـت را         

/ ٩٠، ص١٣٦٣اي از علمـاء،   (عـده شـمارد   همسنگ شك و انكار در نبوت و توحيـد مـي  

/ ٢٧١، ص٢، ج١٤٠٩حيـون،   بـن / ا١٤٦، ص٨و ج ٥٢٨و  ٤٣٢، ١٨١، صص١، ج١٤٠٧كليني، 

ــه،  / ابــن١٨٥، ص١، ج١٣٧١برقــي،  ــن عقــده كــوفي، ٩١، ص١٤٠٤بابوي / ١٥٠، ص١٤٢٤/ اب

و  ٤١١، ص٢، ج١٣٩٥/ صـدوق،  ٥٣٥، ص٢، ج١٤٠٤/ صـفار،  ١١٢، ص١٣٩٧زينـب،   ابـي  ابن

؛ همچنــين )٤٥٣-٤٥٢، ص١، ج١٤٠٩/ راونــدي، ١٠٤، ص١٤١٤و  ٦٥٢، ص٢الــف، ج١٣٦٢

كند، بيشتر ناظر به اعتقاد به نبوت است  را معرفي مي» جون لامر االلهمر«رواياتي كه افراد 

. بـر  )٤٠٧و  ٣٨١، صص٢، ج١٤٠٧/ كليني، ١١٠، ص٢، ج١٣٨٠(عياشي، نه اعتقاد به امامت 

، ٦، ج١٤١٧(طباطبـايي،  اند  اين اساس برخي علما استضعاف در توحيد را نيز مطرح كرده

ديگـر، موحـدبودن مستضـعفان مـذكور در      . برخي)٤٢، ص٢، ج١٣٨٢/ استرآبادي، ٧٢ص

انـد؛ بـا ايـن حـال      سوره نساء برداشت كرده ٧٥در آيه » ربنا اخرجنا...«قرآن را از تعبير 

، ١٩، ج١٣٨٩(جـوادي آملـي،   انـد   ملحد يا مشرك قاصر را نيز مستضعف فكـري شـمرده  

. مؤيد ديگر عموميـت استضـعاف نسـبت بـه باورهـاي      )٥٣٤، ص١٣، ج١٣٨٧و  ٥١٦ص

هـا را   تر به آن اشاره شد كه طبق آن ظاهراً همه انسان ي، روايات طينت است كه پيشدين

به سه دسته مؤمن، ناصب و مستضعف تقسـيم مـي شـوند، نـه اينكـه فقـط مسـلمانان        

  بندي شوند. گونه تقسيم اين

دادن استضعاف به توحيـد بـه ايـن معناسـت كـه اگـر آن ملاكـي كـه بـراي           سرايت

بت به عقيده توحيد نيز محقق شود، فرد نسبت به ايـن عقيـده   استضعاف مطرح شد، نس

مستضعف است؛ اما ممكن است ادعا شود، برخي اقسام استضعاف اصلاً دربـاره عقيـده   

توان گفـت بـا توجـه بـه فطـرت توحيـدي        كند؛ مثلاً مي توحيد وجود خارجي پيدا نمي

لم، اطلاعات اوليـه ذهـن او   افتد كه يك انسان داراي عقل سا گاه اتفاق نمي ها، هيچ انسان

اي باشد كه حق را در اين زمينه باطل بيابد يـا قـدرت تشـخيص حـق از باطـل       به گونه

؛ به عبارت ديگر تعميم ملاك استضـعاف بـه همـه    )٩٨، ص١٣٨٥(سبحاني، نداشته باشد 

عقايد ديني، از نظر هليه مركبه (اثر استضعاف در فرض وجود) اسـت نـه هليـه بسـيطه     
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  طلبد. ي استضعاف). بحث در هليه بسيطه، مجالي ديگر مي(تحقق خارج

  آثار استضعاف به معناي خاص

وجود معاني مختلف در واژه مستضعف حاكي از آثار مختلفي است كه قرار است بـر  

رسـد در   اين واژه بار شود. استضعاف هم آثار فقهي دارد و هم آثار كلامي. به نظر مي

فت عاقبت فرد از حيث عدم ايمان در دنيـا معلـوم   توان گ استضعاف به معناي اول مي

است؛ به اين معنا كه عدم ايمان آنها در دنيا، مـانع رسـيدن آنهـا بـه سـعادت نيسـت،       

گرچه ممكن است عوامل ديگري مانع سعادت آنها بشود. ادله متعددي ايـن برداشـت   

   كنند: را تاييد مي

اعمال صالحي داشـته باشـند،   مستضعفان در صورتي كه  صادقبر اساس حديث امام ـ 

   .)٢٠١، ص١٤٠٣(صدوق، شوند  وارد بهشت مي

سوره نساء نيز نسبت به عدم ايمانشان، وعده بخشش و آمرزش بـه آنهـا    ٩٩در آيه ـ 

اميد است كه خداوند آنهـا را ببخشـايد و خـدا بخشـنده و آمرزنـده      «داده شده است: 

رود، وعـده قطعـي    آن به كار ميدر قر» عسي«طبق برخي روايات، وقتي واژه  *».است

؛ )٥٣، ص١، ج١٣٦٩شهرآشـوب،   / ابن١٠٦- ١٠٥، ص٢، ج١٣٨٠(عياشي، دهد  را نشان مي

(كلينـي،  بودن به او وعده بهشت داده شـده اسـت    ايمن كه با وجود مستضعف مانند ام

(همـان،  رسد  ؛ البته مقام اين افراد در بهشت به منزلت مؤمنان نمي)٤٠٥، ص٢، ج١٤٠٧

   .)٤٠٦ص

شدن آنها در روز قيامت مطرح شده است كه منافاتي بـا   در برخي روايات نيز آزمايشـ 

   .)٣٩٣-٣٩٢، ص ١٣٩٨(صدوق، ندارد » عدم ايمان آنها در دنيا«شدن  بخشيده

هستند. اين » المرجون لامر االله«تر بيان شد، مستضعفان به اين معنا، قسيم  كه پيش چنانـ 

ست كه مستضعفان، بـر خـلاف مرجـون، عاقبتشـان نـامعلوم      بودن، شاهد بر اين ا قسيم

 نيست.

                                                      
 .)٩٩(نساء:  فاولئك عسي االله ان يعفو عنهم و كان االله عفوا غفوراً *
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شـدن فـرد    توان گفت اثر كلامي استضعاف بـه معنـاي خـاص، بخشـيده     بنابراين مي

اي است كه در آن استضعاف دارد و لذا از ايـن جهـت عـاقبتش معلـوم      نسبت به عقيده

/ ٢٢٢، ص١٤١٩ي، (ر.ك: طباطبـائ انـد   است. بسياري از علما نيـز ايـن مطلـب را پذيرفتـه    

ــري،  ــي، ٣٢٢-٣٢١، ص١، ج١٣٦٨مطه ــوادي آمل ــي، ٢٤١، ص٢٠، ج١٣٨٩/ ج / ر.ك: قراملك

؛ البته ازآنجاكه سعادت نهايي او منوط به شرايط ديگري مثل اعمال )٢٨٢-٢٨١، ص١٣٧٦

باشد، به يك معنا عاقبـت آنهـا نيـز     صالح در دنيا يا قبولي در آزمايش قبل از قيامت مي

  .)٧٥، ص٣، ج١٤٢٦.ك: تهراني، (رنامعلوم است 

 آثار استضعاف به معناي عام

در بسياري از احاديث، آثار فقهي متعددي بر استضعاف بار شـده اسـت. از جملـه آثـار     

فقهي مذكور در احاديث، جوازدادن صدقه غيرواجب يا زكات فطـره بـه او در صـورت    

عتـق او در اداي برخـي    بـودن  نيافتن مؤمن، جواز استغفار براي او در نماز ميـت، كـافي  

باشـد   بـردن او از مؤمنـان مـي    داشتن خون او، جواز نكـاح بـا او و ارث   كفارات، حرمت

ــده ــاء،  (ع ــن٥١، ص١٣٦٣اي از علم ــون،  / اب ــي، ٢٦٠، ص١، ج١٣٨٥حي ، ١، ج١٣٨٠/ عياش

، ١، ج١٤١٣و  ٢٠٢، ص١٤٠٣/ صـدوق،  ١٨٧، ص٣و ج ٤٠٥، ص٢، ج١٤٠٧/ كليني، ٢٧٠ص

ــام رضــا١٦٨ص ــي، ١٨٧-١٧٨ق، ص١٤٠٦، / ام / ٨٩ص  ،٤و ج ١٩٦، ص٣، ج١٤٠٧/ طوس

رسد اين آثـار مترتـب    . به نظر مي)١٤٦، ص١٤٠٩/ علي بن جعفر، ١٧٣، ص١٤٠٨اشعري، 

  باشند؛ چراكه: -البته در محدوده اسلام -بر استضعاف به معناي عام

نـد  ا اولاً در اين روايات مسلمانان به سه دسته مؤمن، مستضعف و ناصبي تقسيم شده

جهـت تكـذيب نكـرده باشـد، اگـر ناصـبي        دهد هر مسلماني كه حق را بي كه نشان مي

نباشد، مستضعف است؛ حتي اگر امكان فحص براي او فـراهم باشـد. ثانيـاً آثـار فقهـي      

مذكور، در بسياري از احاديث، مترتب بر اصل اسلام شده است و تنها فرد ناصبي چون 

 ـ   در مـورد   صـادق امـام  ن آثـار را نـدارد؛ مـثلاً    در واقع از اسلام خارج شـده اسـت، اي

نكـاح را   كنـد و  فرمايند: اسلام خـون را حفـظ مـي    داشتن خون و جواز نكاح مي حرمت
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. بسياري از فقهـا نيـز بـه همـين مضـمون فتـوا       )٢٤، ص٢، ج١٤٠٧(كليني، كند  جايز مي

/ ١٩٣، ص٣، ج١٣٩٣(اصـفهاني،  انـد   اند و تنهـا ناصـبي را از تحـت آن خـارج كـرده      داده

ــي،  ــي، ٢٥٦، ص٢، ج١٣٦٥خمينـ ــداني، ١٠٠و  ٩٩، ص٣٠، ج١٤٠٤/ نجفـ ، ٧، ج١٤١٦/ همـ

  .)٢٦٧-٢٦٦ص

اما اگر بخواهيم اثر كلامي استضعاف به معناي اعم را بيان كنيم، بايد بگوييم آنهـا  

در عدم ايمان به باور حق، معذور نيستند؛ چراكه حق به آنها عرضه شده است يـا بـر   

ند به آن برسند؛ بنابراين استحقاق عقاب دارند؛ اما ممكن است مورد توان اثر فحص مي

عفو خدا قرار گيرند و لذا عاقبت آنها نامعلوم است. شاهد اين مطلب، روايتـي اسـت   

اين افراد را همـان   - مثل جواز مناكحه و توارث - كه پس از ذكر آثار فقهي استضعاف

/ صدوق،  ١١٠، ص٢و ج ٢٧٠، ص١، ج١٣٨٠(عياشي، كند  معرفي مي» المرجون لامر االله«

  .)٢٠٢، ص١٤٠٣

  مقصود از نجات احتمالي مستضعف

كه در روايات آمده است، وعده بهشت به مؤمنان و وعده دوزخ به كفار داده شـده   چنان

هاي گمراه مثل مستضعفان، نه وعده بهشت را دارند و نـه وعـده دوزخ را    است و گروه

رسد وعـده دوزخـي    . به نظر مي)١١٠، ص٢، ج١٣٨٠ / عياشي،٣٨١، ص٢، ج١٤٠٧(كليني، 

كه به كفار داده شده است، به اين معناست كه از بدو شروع قيامـت و برپـايي حسـاب،    

شوند؛ اما مستضعفان  شوند. مؤمنان نيز از بدو قيامت، وارد بهشت مي آنها وارد دوزخ مي

طوركـه وعـده    همـان  ممكن است از ابتدا وارد بهشت يا جهنم بشوند؛ به عبارت ديگـر، 

شود، احتمال نجات  بهشت براي مؤمنان و وعده دوزخ براي كفار از بدو قيامت آغاز مي

شود. احتمال نجات مستضـعف در مقابـل احتمـال     مستضعف نيز از همان موقع آغاز مي

خلود در جهنم نيست، بلكه در مقابل احتمال ورود به جهنم است؛ بنابراين آنچه دربـاره  

شوند؛ البته خلـود   ست، اين است كه در ابتداي برپايي قيامت وارد جهنم ميكفار قطعي ا

/ ٤١٩، ص٢، ج١٤٠٤(قمـي،  نشدن كافر از جهنم نيز در برخي روايات آمده است  و خارج
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/ ٢٤٢، ص١٤٠٣و  ٤٠٧، ص١٣٩٨و  ١٢٥، ص٢، ج١٣٧٨و  ٦٠٨، ص٢الـف، ج ١٣٦٢صدوق، 

ــي، ٢٦٧، ص٢، ج١٤١٠ورام،  ــي )٣١٠، ص٢، ج١٤٠٧ي، / كلينــ٤٢١، ص١٣٦٣/ حران . برخ

/ ٢٧٤، ص١٣٨٢علامـه حلـي،   (انـد   درباره خلود كفار ادعاي اجماع و نبود اختلاف كـرده 

ــي،  ــبر،  /١٠٨، ص١١، ج١٤٠٤مجلس / ٦٦، ص١٤١٤/ صــدوق، ٥١٠-٥٠٩، ص٢، ج١٤٢٤ش

اند و موحـدان   . برخي ديگر تنها خلود ملحدان را پذيرفته)٢٨٨، ص٤، ج١٣٨٢استرآبادي، 

، ١٣٨٧(جـوادي آملـي،   انـد   ا حتي در صورت عدم استضعاف، خالد نشـمرده اهل كتاب ر

شود، تنها كسـاني كـه    گاه كه بحث شفاعت مطرح مي ؛ اما در روايات، آن)٥٣٤، ص١٣ج

، ١، ج١٣٧١(برقـي،  هـا هسـتند    شفاعت درباره آنها به هيچ وجـه مقبـول نيسـت، ناصـبي    

و  ٦٨، ص١٤٠٢/ صدوق، ١٠١، ص٨و ج ١٩٨، ص٢، ج١٤٠٧/ كليني، ١٨٦-١٨٤و  ١٧٢صص

ــام حســن عســكري٤٦، ص١، ج١٤٠٤/ قمــي، ٢١١و  ٢٠٨-٢٠٧، صــص١٤٠٦ ، ١٤٠٩، / ام

، ١٤١٠/ فـــرات كـــوفي،  ٢٢٢، ص١٣٨٧و  ٩٦، ص١٤٠٢/ حســـين بـــن ســـعيد،   ٣٧ص

. آنچــه از لفــظ )٨٥، ص٣، ج١٤٢٣/ تهرانــي، ٣١٧و  ٧٣، صــص١، ج١٣٨٠/عياشـي،  ١٢٢ص

تر بيان كرديم،  كه پيش اخص آن است. چنان شود، معناي ناصب بيشتر به ذهن متبادر مي

در معناي خاصش، از كافر و جاحد محدودتر است و مفهوم بغـض و عـداوت   » ناصب«

/ صـدوق،  ٣٦٤، ص١٣٨١اي از علمـا،   (عـده نسبت به حق يا معتقدان به آن را در بـر دارد  

ــدوق، ٢٠٧، ص١٤٠٦ ــي، ٣٦٥، ص١٤٠٣و  ٩ب، ص١٣٦٢/ ص  .)٤٤٣، ص١، ج١٤٠٦/ مجلس

شـدن را   كند و عذاب دعاي كميل كه بين كافر و جاحد با معاند تفكيك ميمعروف  فقره

كند، مؤيد اين برداشت اسـت:   بودن خلود را حكم قسم دوم مي حكم قسم اول و حتمي

نْ إِخْلَـاد     أَقْطَع  فبَاِليْقينِ« معانـديك   لوَ لَا ما حكَمت بهِ منْ تعَذيبِ جاحديك و قَضيَت بِـه مـ

  ـتستَقَد نَّكقَاماً لَكلَا م قَرّاً وا ميهف دأَحا كَانَ لم لاَماً وس رْداً وا بكُلَّه النَّار لْتعلَج  اؤُكـمأَس

» فيهـا المْعانـدين   و أنَْ تُخَلِّـد   منَ الجْنَِّـةِ و النَّـاسِ أجَمعـينَ     أقَْسمت أنَْ تَملَأَها منَ الكَْافرِينَ

 .)٨٤٨، ص٢، ج١٤١١(طوسي،  
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 گيري نتيجه

شـدن از نظـر      شـمرده  استضعاف در متون ديني كاربردهاي گونـاگوني دارد. ضـعيف  

اجتماعي يكي از معاني آن است كه به مسئله نجات ارتباطي ندارد؛ امـا مستضـعف   

عت دايـره نجـات   به معناي ضعف در كسب ايمان، به مسئله نجات ربط دارد و وس

دهد. كاربرد اخيـرِ واژه، خـود قابـل تقسـيم بـه       نسبت به دايره حقانيت را نشان مي

استضعاف به معناي خاص و استضعاف به معناي عام است. معناي خاص آن شامل 

هر كسي است كه در نداشتن باور حـق يـا داشـتن بـاور باطـل، تقصـير مسـتقيم و        

است در اسباب تحقـق ايـن وضـعيت مقصـر     اي نداشته باشد، گرچه ممكن  آگاهانه

باشد. معناي عام استضعاف دربرگيرنده كساني است كه بـاور حـق را، بـدون دليـل     

موجه و از روي تعصب انكار نكرده باشند، گرچه در نداشتن باور حق مقصر باشند. 

توان تفاوت اثر كلامي اين  هر يك از معاني استضعاف، آثار خاص خود را دارد. مي

  گونه بيان كرد: استضعاف را اين دو نوع

بخشـيده  » نداشتن بـاور حـق در دنيـا   «در استضعاف به معناي خاص، فرد نسبت به 

شود و از اين جهت تكليفش مشخص است؛ ولي سـعادت وي ازآنجاكـه منـوط بـه      مي

هاي ديگري نيز هست، نامعلوم است؛ اما در استضعاف به معناي عام، عاقبت فـرد   مؤلفه

نيـز  » نداشـتن بـاور حـق در دنيـا    «نشدن به خـاطر   شدن يا بخشيده خشيدهحتي از نظر ب

  نامعلوم است. آثار فقهي استضعاف نيز بيشتر ناظر به مستضعف به معناي اعم است.

اند، ناظر به باور امامـت و امـام برحـق     اي كه به موضوع استضعاف پرداخته اكثر ادله

باورهـاي دينـي لازم، مبتنـي بـر الغـاي      اند. سرايت آثار كلامي استضعاف به سـاير   بوده

خصوصيت يا استفاده از رواياتي است كه باور بـه توحيـد، نبـوت و ولايـت را از نظـر      

شمارد. از برخي روايات مربوط به استضعاف نيز عموميت قابـل   اهميت همسنگ هم مي

بخشيدن استضعاف به همه باورهاي دينـي لازم، از   برداشت است. به هر تقدير عموميت

جهت هليه مركبه (تحقق آثار استضعاف در فرض تحقق موضـوع) اسـت نـه از جهـت     

  هليه بسيطه (تحقق موضوع استضعاف).
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نجات احتمالي مستضعف، به معناي احتمال ورود به بهشت از بـدو برپـايي قيامـت    

بودن ورود كفار بـه جهـنم در بـدو برپـايي قيامـت اسـت؛        است؛ نقطه مقابل آن، قطعي

طلبـد. گرچـه در روايـات،     يا عدم خلود كفار در جهنم، بحث ديگري مي بنابراين خلود

خلود كفار در جهنم نيز مطرح شده است، اما تنها كساني كه قطعاً شـفاعت شـامل آنهـا    

ها هستند. ناصب اگر معناي دشمني و بغض را در بر داشته باشـد، از  »ناصب«شود،  نمي

  ن حقانيت آن، محدودتر است.معناي خاص كفر، يعني انكار حق پس از آشكارشد
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  و مآخذ منابع

  .ق١٣٩٧نشر صدوق،  :، تهران١چ ؛الغيبه للنعماني ؛زينب، محمد ابي ابن .١

مدرسـه الامـام    :، قـم ١چ ؛ةمن الحيـر  ةو التبصر ةالامام ؛بابويه، علي بن حسين ابن .٢

  ق١٤٠٤مهدي (عج)، 

جامعه  :، قم١چ  ؛برارعمدة عيون صحاح الاخبار في مناقب امام الا ؛بطريق، يحيي ابن .٣

  ق١٤٠٧مدرسين، 

، البيت  مؤسسه آل :، قم٢چ ؛دعائم الاسلام ؛حيون مغربي، نعمان بن محمد ابن .٤

  .ق١٣٨٥

 ـ    ـــــ؛ .٥ جامعـه مدرسـين،    :، قـم ١چ ،الاطهـار  ةشرح الاخبـار فـي فضـائل الائم

  .ق١٤٠٩

دليـل مـا،    :، قـم ١چ ؛فضـائل اميرالمـؤمنين   ؛عقده كوفي، احمد بـن محمـد   ابن .٦

  .ق١٤٢٤

  ق١٤١٤دار صادر،  :، بيروت٣چ ؛لسان العرب ؛منظور، محمد بن مكرم ابن .٧

مؤسسـه   :قم ؛في غريب الحديث و الاثر ةالنهاي ؛مبارك بن محمد  اثير جزري، ابن .٨

  .١٣٦٧مطبوعاتي اسماعيليان، 

  .١٣٦٣جامعه مدرسين،  :، قم٢چ ؛تحف العقول ؛شعبه حراني، حسن بن علي ابن .٩

دار بيـدار   :، قـم ١چ ؛متشابه القرآن و مختلفـه  ؛دراني، محمدشهر آشوب مازن ابن .١٠

  .١٣٦٩للنشر، 

 :، قـم ١چ ؛في شرح تجريد العقائد السـاطعه  ةالبراهين القاطع ؛استرآبادي، محمدجعفر .١١

  .١٣٨٢مكتب الاعلام الاسلامي، 
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مدرسه الامام الهمدي  ، قم: ١چ ؛النوادر ؛اشعري قمي، احمد بن محمد بن عيسي .١٢

 .ق١٤٠٨(عج)، 

  .ق١٩٣٩چاپخانه مهر،  :قم، ١چ ؛ةوسيله النجا ؛اصفهاني، سيدابوالحسن .١٣

، ١چ ؛التفسير المنسوب الي الامـام الحسـن العسـكري    ؛امام حسن عسكري .١٤

  .ق١٤٠٩مدرسه الامام المهدي(عج)،  :قم

البيـت   مؤسسـه آل  :، مشـهد ١چ ؛الفقه المنسوب الي الامام الرضا ؛امام رضا .١٥

ق١٤٠٦ ؛.  

نهضت زنان مسـلمان،   :تهران ؛مخزن العرفان در تفسير قرآن ؛صرتامين، سيده ن .١٦

١٣٦١.  

دار الكتـب الاسـلاميه،    :، قـم ٢چ ؛المحاسـن  ؛برقي، احمد بن محمد بـن خالـد   .١٧

  .ق١٣٧١

  .ق١٤٢٦، مشهد، نشر علامه طباطبايي، ٣، چشناسي امامتهراني، محمد حسين،  .١٨

  .ق١٤٢٣نور ملكوت قرآن،  :، مشهد١چ ؛معادشناسي ـــــ؛ .١٩

  .١٣٨٩-١٣٨٧: اسراء، ، قم١چ ؛تسنيم ؛جوادي آملي، عبداالله .٢٠

مجمـع احيـاء    :، تهـران ١چ ؛شواهد التنزيل لقواعـد التفضـيل   ؛حسكاني، عبيداالله .٢١

  .ق١٤١١الثقافه الاسلاميه، 

  .١٣٦٥انتشارات مفيد،  :، تهران٣چ ؛توضيح المراد ؛حسيني تهراني، سيدهاشم .٢٢

 :، بيـروت ١چ ؛ن جواهر القاموستاج العروس م ؛حسيني زبيدي، محمد مرتضي .٢٣

  .ق١٤١٤دار الفكر، 

مؤسسه النشـر   :، قم١چ ؛نور الافهام في علم الكلام ؛حسيني لواساني، سيدحسن .٢٤

  .ق١٤٢٥الاسلامي، 

جعفـر  شـرح   ؛كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاداتحلي، حسن بن يوسف؛  .٢٥

  .١٣٨٢، مؤسسه امام صادق :، قم٢چ؛ سبحاني

 :قـم  ؛الاثنـي عشـر   ةالاثر في النص علي الائم ةكفاي ؛مدخزاز رازي، علي بن مح .٢٦

 .ق١٤٠١بيدار، 
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  .١٣٦٥موسسه نشر اسلامي،  :قم ؛تحرير الوسيله ؛االله خميني، روح .٢٧

دار القلم،  :، بيروت١چ ؛مفردات الفاظ القرآن ؛راغب اصفهاني، حسين بن محمد .٢٨

  .ق١٤١٢

مـام مهـدي (عـج)،    ، قم، مؤسسه ا١چ ؛الخرائج و الجرائح ؛راوندي، قطب الدين .٢٩

  .ق١٤٠٩

  م١٩٧٩بيروت، دار الصادر، ، ١چ  ؛البلاغه اساس ؛زمخشري، محمود .٣٠

مؤسسه امام صادق  :، قم١چ ؛السنهالايمان و الكفر في الكتاب و  ؛سبحاني، جعفر .٣١

  .١٣٨٥(ع)، 

  .ق١٤١٤هجرت،  :قم، ١چ ؛البلاغه نهج ؛سيد رضي، محمد بن حسين .٣٢

  .ق١٤٢٤انوار الهدي،  :، قم٢چ ؛صول الدينا معرفهحق اليقين في  ؛شبر، عبداالله .٣٣

نشـر مؤلـف،    :، قـم ١چ ؛البلاغ في تفسير القرآن بـالقرآن  ؛صادقي تهراني، محمد .٣٤

  .ق١٤١٩

انتشـارات بيـدار،    :، قـم ٢چ ؛تفسير القـرآن الكـريم   ؛صدر الدين شيرازي، محمد .٣٥

١٣٦٦.  

  .ق١٤١٤كنگره شيخ مفيد،  :قم، ٢چ ؛اعتقادات الاماميه ؛صدوق، محمد بن علي .٣٦

  .١٣٧٦كتابچي،  :تهران، ٦چ ؛الامالي ـــــ؛ .٣٧

  .ق١٣٩٨جامعه مدرسين،  :قم، ١چ ؛التوحيدـــــ؛  .٣٨

دار الشـريف الرضـي للنشـر،     :قـم ، ٢چ ؛ثواب الاعمال و عقاب الاعمـال  ـــــ؛ .٣٩

  .ق١٤٠٦

  الف.١٣٦٢: جامعه مدرسين، قم، ١چ ؛الخصال ـــــ؛ .٤٠

  ب.١٣٦٢: اعلمي، تهران، ١چ، صفات الشيعه ـــــ؛ .٤١

  .١٣٧٨نشر جهان،  :، تهران١چ ؛عيون اخبار الرضا ـــــ؛ .٤٢

  .ق١٣٩٥اسلاميه،  :، تهران٢چ ؛النعمه تمامالدين و  كمال ـــــ؛ .٤٣

مكتبـه الامـام صـاحب الزمـان العامـه،       :، الكاظميـه ١چ ؛الاخوان ةمصادق ـــــ؛ .٤٤

  .ق١٤٠٢
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  .ق١٤٠٣دفتر انتشارات اسلامي جامعه مدرسين،  :، قم١چ ؛معاني الاخبار ـــــ؛ .٤٥

دفتر انتشـارات اسـلامي جامعـه مدرسـين،      :، قم٢چ ؛من لايحضره الفقيه ـــــ؛ .٤٦

  .ق١٤١٣

 ؛االله علـيهم ي محمـد صـل   بصائر الدرجات في فضائل آل ؛صفار، محمد بن حسن .٤٧

  .ق١٤٠٤االله المرعشي النجفي،  مكتبه آيه :، قم٢چ

  .ق١٤١٩مؤسسه النعمان،  :بيروت ؛الرسائل التوحيديه ؛طباطبايي، محمد حسين .٤٨

دفتـر انتشـارات اسـلامي جامعـه      :، قـم ٥چ ؛الميزان فـي تفسـير القـرآن    ـــــ؛ .٤٩

  .ق١٤١٧مدرسين، 

نشـر مرتضـي،    :، مشهد١چ ؛الاحتجاج علي اهل اللجاج ؛طبرسي، احمد بن علي .٥٠

  .ق١٤٠٣

المكتبـه   :، نجـف ٢چ ؛المرتضي ةالمصطفي لشيع ةبشار ؛طبري آملي، عمادالدين .٥١

  .ق١٣٨٣الحيدريه، 

  .١٣٧٥مرتضوي،  :تهران، ٣چ ؛مجمع البحرين ؛رالدينطريحي، فخ .٥٢

دار الكتـب الاسـلاميه،    :تهـران ، ٤چ ؛تهذيب الاحكـام  ؛طوسي، محمد بن حسن .٥٣

  .ق١٤٠٧

  .ق١٤١١سسه فقه الشيعه، ؤم :بيروت ؛مصباح المجتهد و سلاح المتعبد ؛ـــــ .٥٤

دار الشبسـتري للمطبوعـات،    :قـم ، ١چ ؛عشـر  ةالسـت الاصـول   ؛اي از علماء عده .٥٥

١٣٦٣.  

مؤسسـه دار الحـديث الثقافيـه،     :قـم ، ١چ ؛عشـر  ةالستالاصول  ؛اي از علماء عده .٥٦

١٣٨١.  

مؤسسـه   :قـم ، ١چ ؛مسائل علي بن جعفر و مستدركاتها ؛عريضي، علي بن جعفر .٥٧

  .ق١٤٠٩، البيت آل

  .ق١٣٨٠المطبعه العلميه،  :تهران، ١چ ؛تفسير العياشي ؛عياشي، محمد بن مسعود .٥٨

مدرسه عالي شـهيد   :تهران، ١چ ؛رسائل فيض كاشاني ؛نفيض كاشاني، ملامحس .٥٩

  .١٣٨٧مطهري، 



 

 

ت
يس

ل ب
سا

 
ز 

ايي
/ پ

وم
وس

١٣
٩٧

  

  

١٥٠  

 

، قـم،  ٢چ ؛المصباح المنير فـي غريـب الشـرح الكبيـر     ؛فيومي، احمد بن محمد .٦٠

  ق١٤١٤مؤسسه دار الهجره، 

 ؛كتـاب نقـد  ، »كافر مسلمان و مسـلمان كـافر  « ؛قدر دان قراملكي، محمدحسن .٦١

  .٢٩٣-٢٦٧، ص١٣٧٦، ٤ش

  .ق١٤١٢دار الكتب الاسلاميه،  :، تهران٦چ ؛قاموس قرآن ؛اكبر قرشي بنايي، علي .٦٢

  .ق١٤٠٤دار الكتب،  :، قم٣چ  ؛تفسير القمي ؛قمي، علي بن ابراهيم .٦٣

  .ق١٤٠٧دار الكتب الاسلاميه،  :، تهران٤چ ؛الكافي ؛كليني، محمد بن يعقوب .٦٤

مؤسسه الطبع و النشر  :تهران، ١چ ؛تفيسر فرات الكوفي ؛كوفي، فرات بن ابراهيم .٦٥

  .ق١٤١٠في وزاره الارشاد الاسلامي، 

  .ق١٤٠٢المطبعه العلميه،  :، قم٢چ ؛الزهد ؛كوفي اهوازي، حسين بن سعيد .٦٦

  .١٣٨٧نور السجاد،  :، قم١چ ؛؟اش چيست زاهد كيست؟ وظيفه ـــــ؛ .٦٧
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